
مي‌خواهيم از حجاب بگوییم. صحبت از حجاب است و پوشيدگي. همين ابتدا خوب‌ است بدانيم 
كه بهك‌ارگيري واژة حجاب در مورد پوشش بانوان اصطلاحی نسبتاً جديد است. حجاب هم به معني 
»پوشش« است و هم به معني »پرده و حاجب«. در گذشته واژة  »ستر« در مورد پوشش بهك‌ار مي‌رفته 
است. به‌قول استاد شهيد مطهري)ره(: » بهتر بود اين كلمه عوض نمي‌شد.« چون استفاده از واژة حجاب موجب 
شده است عده‌اي به خطا گمان كنند يا از سر عمد و دانسته بخواهند چنين وانمود كنند كه اسلام خواسته است 

زن پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود. در حالي كه مي‌دانيم اين‌گو‌نه نيست. 
حجاب در اسلام به‌هيچ‌وجه به اين معني نيست. برعكس، حكم حجاب تأييدي است بر حضور 
اجتماعي زنان. البته بوده‌اند گروه‌هايي كه در حجاب و پوشش بانوان افراط كرده‌اند. حتي در گذشته زنان، 
به‌خصوص اشراف، كاملاً پوشيده و پشت پرده بوده‌اند. به روايت »شاهنامه«، گاه زناني آن‌قدر خود را 
از ديده‌ها پنهان كرده بودند كه به تعبير خودشان حتي باد هوا  و آفتاب نيز آن‌ها را نديده بوده است: 

منيژه منم دخت افراسياب
برهنه نديده مرا آفتاب )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۸۲۹(

دگر دختر شاه به آفريد
كه باد هوا هرگز او را نديد )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۱۱۸۲( 

زپرده برون كس نديده مرا
نه هرگز كس آوا شنيده مرا )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۲۷( 

اين پوشيدگي تا جايي بوده كه در شاهنامه »پوشيده« و »پوشيده‌روی« حتي معادل  زن بهك‌ار رفته است:
زپوشيده رويان يكي شهرناز

دگر ماهرويي به نام ارنواز )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۵( 
بشد با پرسندگان مادرش

گرفتند پوشيدگان در برش )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۶۰۴(

مي‌بينيد كه حجاب زنان قبل از اسلام نيز رايج بوده و حتي گاه به شكل افراطي‌اش وجود داشته‌ 
است. كاري كه اسلام كرده آن‌ است كه تا جاي ممكن آن را تعديل و به شكل معقول مطرح 
كرده است. در مجموع بايد گفت اگر چه اسلام به‌دليل نقش تربيتي ويژة زنان، بر حضور 

آنان در خانه و در ميان خانواده تأيكد دارد، اما در مواردي كه نقش‌آفريني بانوان در 
اجتماع مورد نياز بوده، نه تنها با آن مخالفتي نداشته كه برآن تأيكد ورزيده است.

البته وقتي از ارزش حضور زن در خانواده و از محوريت عاطفي او در 
محيط خانه صحبت مي‌شود،  برخي مي‌خواهند حضور زن را در خانه به 

رفت‌وروب و شستن لباس‌ها و تروخشك‌کردن بچه‌ها تنزل دهند. به 
اين شكل، يعني با تعريف ناقص و وارونه از زن و نقش‌آفريني او در 

خانه و خانواده، می‌کوشند دختران و زنان را براي احساس 
نارضايتي از خانه و خانه‌داري تحرکی کنند. اما حقيقت 

آن است كه خانه مهم‌ترين كانون اجتماعي است و 
همه چيز از خانه و خانواده شروع مي‌شود.
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  دين و حضور  
    اجتماعي زنان    

گـفتيم حجـاب هـرگز به معني 
خانه‌نشيني زنان نيست كه برعكس، طرح 
مسئلة حجاب خود بيانگر آن‌ است كه دين حضور اجتماعي 
زنان را پذيرفته است. مگر نه اینکه حجاب در سطح جامعه است 
كه معني پيدا ميك‌ند، وگرنه زن در ميان خانواده و نزد فرزند و 

همسر خود كه به پوشاندن سر ملزم نيست؟
حال بايد دانست كه نوع پوشش ما در سطح جامعه، به‌دليل 
تأثيرگذاري اجتماعي‌اش نمی‌تواند و نبايد موضوعی  صرفاً شخصي 
قلمداد شود. برخي با طرح اين موضوع كه پوشش و حجاب امري 
شخصي و فردي است، كوشيده‌اند كاركرد ديني و اجتماعي آن را 
در سلامت افراد جامعه ناديده بگيرند و يا تأثير بي‌توجهي به حجاب 
را در بروز برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي انكار كنند. اما مگر مي‌توان 
تأثير نوع پوشش افراد را در جامعه روي ديگران انكار كرد؟ معلوم 
است كه نوع پوشش و نوع رفتار و روابط ما در عرصة عمومي بر 

ديگر آحاد جامعه اثرگذار است.
ما در خانه هم بايد پوشش مناسبي داشته باشيم، اما نوع پوشش 

ما در بيرون خانه موضوعی جداست. 
اين ديگر فقط به خودمان مربوط نيست. فرضاً 
كسي نمي‌تواند با پوشش خاص و ترسناك وارد جامعه 
شود و ديگران را بترساند و بگويد ظاهرم به خودم مربوط است. 
يا اگر كسي در خانة خودش سيگار بكشد، به خودش مربوط است، 
اما همين فرد در كي فضاي عمومي بسته مانند اتوبوس شهري و يا 
مترو حق ندارد سيگار بكشد. معلوم است كه اين كار او به ديگران 
مربوط است. انسان‌ها با كيديگر زندگي ميك‌نند و پوشش و ظاهر 

افراد در اجتماع به ديگران ربط دارد. 
به نظر من شخصي كه با پوشش نامناسب وارد جامعه مي‌شود، 
به نوعي خودش هم مي‌داند كه اين كار شخصي نيست. چون 
خودش هم نمي‌تواند ادعا كند كه به نظر ديگران دربارة خودش 
هيچ توجهي نداشته است. اگر هيچك‌‌س نبود، او به اين صورت و با 
اين شمايل بيرون نمی‌آمد. جز اين است كه وي براي جلب توجه 

ديگران دست به چنين كاري زده است؟
بايد بدانيم طهارت اخلاقي و سلامت معنوي افراد در جامعه 
درگروی سلامت روابط و رعايت ترازها و معيارهاي اخلاقي و 
انساني در مناسبات اجتماعي نيز هست. انتخاب پوشش مناسب 
در فضاي عمومي از جملة اين معيارهاست. پس هر كسي حق 
ندارد هر طور خواست بيرون بيايد. به هرحال هیچ‌کس نمی‌تواند 
بگويد من خودم را با اين سرووضع هم مي‌توانم حفظ كنم، به بقيه 
كار ندارم. چرا كه ديگران نيز هستند. جامعه كي كل به‌هم پيوسته 
است. بله مسئله اين نيست كه من پاكم، مسئله اين است كه نبايد با 
كار و رفتار من، ديگران پاكي خود را از دست بدهند و از راه بمانند.

ما همه در كي قايق نشسته‌ايم و اگر كسي زير پاي خود را با 
اين منطق كه جاي خودم است سوراخ كند، همه غرق خواهند شد!
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      اصالت حضور زن در خانواده      
اگر بدانيم شخصيت اصلي بچه‌ها در محيط خانه طراحي و پايه‌گذاري می‌شود و به‌تدريج در جامعه 
تراش مي‌خورد و صيقل ميي‌ابد، يعني بدانيم شخصيت بنايي است كه زیرساخت‌هايش تا حدود 
زيادي در خانواده و به‌خصوص تحت تربيت مادران شكل مي‌گيرد، آن وقت درك ميك‌نيم كه اصالت 

حضور زن در خانه و خانواده، نه به‌خاطر ضعف او كه به دليل توانمندي‌ها و ظرايف عاطفي است.
آري نبايد فراموش كرد كه خانواده از مهم‌ترين نهادها در بنياد جامعه است و زن با ايفاي 
نقش مادري، محور پايداري و پويايي چنين نهادي است. از همين رو اگر زن عمدة 
توانايي‌ها، استعدادها و فعاليت‌هاي خود را در راه تربيت فرزندان و همراهي 
با همسر هزينه نكند، جامعة بشري خلأ حضور و فعاليت مادر و همسر 
دلسوز و توانمند را به شكل  فساد، خشونت و عقده‌هاي رواني 

بازتاب خواهد داد.
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